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همیشـــه وقتـــی دربـــاره »ازدواج« حـــرف می زنیـــم، تصویر یـــک دختر و پســـر »مجـــرد« و »جوان« بـــه ذهنمان 
می آیـــد. در واقـــع ازدواج را متعلـــق بـــه افـــراد مجـــردی می دانیـــم کـــه جوان هســـتند. ایـــن یعنی فـــردی که 
یکبـــار ازدواج کـــرده، طلاق گرفتـــه و حالا دوبـــاره می خواهـــد ازدواج کند، در ذهـــن ما آن تصویـــر ایده آل از 
ازدواج را نمی دهـــد. یـــا فـــردی کـــه هنوز مجرد اســـت، اما در ســـنین میانســـالی اســـت و تصمیم بـــه ازدواج 
دارد، در ذهـــن کلیشه ســـاز مـــا یک فرد شکســـت خورده در امـــر ازدواج اســـت و اصطلاحاً دیگر بـــرای او دیر 
شـــده اســـت. یا ســـالخورده ای کـــه پس از ســـال ها کار و تـــلاش و تربیـــت فرزند، حـــالا در موقعیتی اســـت 
کـــه همســـرش درگذشـــته و می خواهـــد ازدواج کند، ذهـــن قضاوت گر ما دســـت بـــه تمســـخر زده و باعث 

می شـــود ناخواســـته بـــه او بخندیم.
مـــا فرامـــوش کرده ایم کـــه جامعه فقـــط از جوانان مجرد تشـــکیل نشـــده و فرامـــوش کرده ایـــم که بخش 
قابل توجهـــی از جامعـــه را افرادی تشـــکیل می دهند که یا ازدواج کرده اند و از همسرشـــان جدا شـــده اند یا 
همسرشـــان فوت شـــده یا مجرد میانســـال هســـتند یا ســـالخورده ای تنها هســـتند. آیا این بخش قابل توجه 
از جامعـــه نبایـــد برای ادامـــه زندگی خـــود، ازدواج را انتخاب کنند؟ و آیـــا نهاد خانواده را فقط کســـانی باید 
تشـــکیل دهنـــد که مجرد و جوان هســـتند؟ قطعـــاً جامعه ای کـــه بخش قابل توجهـــی از افرادش را 
کســـانی تشـــکیل می دهد که بالاتر گفتم، بـــه خانواده  به عنـــوان نهاد هســـته ای اش در ابعاد 
مختلـــف فرهنگـــی، اجتماعـــی، اقتصادی نیـــاز دارد نه افرادی کـــه به خاطر کلیشـــه های 

ذهنـــی غلط و عرف اشـــتباه مجبورنـــد تا پایان عمرشـــان، تنهایـــی را انتخاب کنند.

ازدواج با مطلقه؟ با اجازه بزرگترها، بله
چندســـال پیـــش یکی از دوســـتانم پـــس از حـــدود 10 ســـال زندگی 
مشـــترک با همســـرش، از او جدا شـــد. پس از گذراندن روزهای 
ســـخت و پرتلاطـــم بعد از طلاق، شـــروع بـــه خودســـازی کرد، 

ســـرکار رفت و مســـتقل شد. 
اما همیشـــه تشـــکیل خانـــواده برایـــش مســـأله و اولویت بود. 
تصمیـــم بـــه ازدواج با آقایی گرفـــت که او هم طـــلاق گرفته بود 
و فرزنـــدی داشـــت. نگرانی و اضطـــراب او از ایـــن تصمیم بابت 
تصور و نگاه والدینش و بعدتر حرف و حدیث دوســـت و آشنا، باعث 
می شـــد مـــدام ایـــن تصمیم را عقـــب بینـــدازد. مادری کردن دوســـت من بـــرای بچه آن آقـــا هم مســـأله نگران کننـــده دیگری بود 

کـــه ممکـــن بود اثرات روحـــی جبران ناپذیری هم روی دوســـت مـــن و هم روی آن کـــودک بگذارد. 
بلـــه، ســـاختن یک زندگی مشـــترک برای بـــار دوم، به انـــدازه ســـاختن زندگی مشـــترک اول و یا حتـــی انتخاب مجردی، دردســـر، 
مشـــکل و مســـأله دارد؛ امـــا آیـــا بار این مســـائل بایـــد به قدری باشـــد که افـــراد ناخواســـته و در جبر، مـــدام تصمیم شـــان را عقب 
بیندازنـــد و لحظـــات و روزهـــا و ســـال های زندگی را در تنهایـــی بگذرانند؟ و آیـــا جامعه با چنیـــن افرادی به رشـــد، تربیت و آرامش 

خواهد رســـید؟ قطعـــاً خیر.
در کنـــار ایـــن مـــورد یکـــی از آشـــنایان را مثال می زنـــم که دختـــری مطلقه بـــود و هرخواســـتگاری از این ماجـــرا باخبر می شـــد، به 
دلیـــل همان کلیشـــه های ذهنـــی برآمده از یـــک عرف اشـــتباه، از تصمیـــم ادامه خواســـتگاری خـــود منصرف می شـــد. در نهایت 
فـــردی آمـــد و علاقه ای میـــان آنها پیش آمد کـــه برای آن هـــا، ازدواج و تشـــکیل خانواده را در اولویت قرار داد. ســـال گذشـــته هم 

فرزندشـــان بـــه دنیا آمد. 
خواســـتم بگویـــم اگرچـــه هر مرحلـــه ای از زندگـــی، از مجـــردی و ازدواج گرفته تا طـــلاق و ازدواج مجدد، ســـختی ها 

و مســـائل خـــودش را دارد و هیـــچ مرحلـــه ای در دیگری راحت تر نیســـت؛ امـــا در میان آن ها، جنس مســـائل و 
مشـــکلات ازدواج و تشـــکیل خانواده، در مســـیر رشـــد انســـان و جامعه اســـت و آنجایی که عـــرف جلویش را 

می گیرد، بایـــد مقابلش ایســـتاد.

ازدواج در میانسالی؟ حتماً
همـــه برای دختـــر و پســـر جوانی که زمان ازدواج شـــان رســـیده در تـــلاش و تکاپو هســـتند که 

آنهـــا به مرحلـــه ازدواج، تأهـــل و تشـــکیل خانواده برســـند؛ اما نســـبت به فردی کـــه یکبار 
ازدواج کـــرده و بـــه هردلیلـــی ازدواج او تمام شـــده، نه تنهـــا چنین تلاشـــی ندارند، بلکه 

بـــه اشـــتباه مانـــع ازدواج او می شـــوند. برخی افـــراد به دلایـــل مختلـــف و در زمانی که 
فرزندانشـــان در ســـنین کودکـــی یا نوجوانـــی و جوانی هســـتند، همســـر خود را 

از دســـت می دهنـــد و پـــس از آن به دلیـــل بار فکری کـــه عرف روی 

 ساختن یک زندگی مشترک برای
 بار دوم، به اندازه ساختن زندگی 

مشترک اول و یا حتی انتخاب مجردی 
دردسر، مشکل و مسأله دارد


